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عمومــاً عنــوان می شــود کــه نمایشــگاه کتــاب 
افــت  باعــث  و  کتابفروشی هاســت  ضــرر  بــه 
فــروش آنهــا می شــود. ایــن گــزاره بــرای روزهــای 
برگــزاری نمایشــگاه درســت اســت امــا بــرای بعــد 
را  بودنــش  صــادق  نمی تــوان  به راحتــی  آن  از 
کتــاب  نمایشــگاه  برگــزاری  زیــرا  کــرد.  اثبــات 
بســتر و فرصتــی فراهــم می کنــد تــا در فضــای 
عمومــی بیشــتر از کتــاب گفتــه شــود و مــردم 
بیشــتر در معــرض کتــاب قــرار بگیرنــد، بنابراین 
ناخودآگاه شــان درگیــر کتــاب می شــود و همیــن 
پسانمایشــگاه  بــازه  در  ناخــودآگاه  درگیــری 
بــرای  ترغیب شــان  عامــل  اســت  ممکــن 
ترتیــب  ایــن  بــه  بشــود.  نیــز  کتــاب  خریــد 
نمایشــگاه می توانــد حتــی بــه فــروش بیشــتر 
کتابفروشــی ها پــس از ایــام نمایشــگاه کمــک 
کنــد، البتــه اگــر کتابفروشــی ها بتواننــد از ایــن 
موقعیــت اســتفاده کننــد و برایــش اســتراتژی 
داشــته باشــند. افــرادی کــه بــه نمایشــگاه کتــاب 
می رونــد حتــی اگــر آن روز هیــچ کتابــی نخرنــد 
امــا مواجهــه بــا کتــاب ممکــن اســت باعــث 
شــود بعــداً بــه خریــد کتــاب ترغیــب شــوند. ایــن 
در مــورد کــودکان بیشــتر  موضــوع مخصوصــاً 
ناخــودآگاه  ضمیــر  کــه  چــرا  می کنــد  صــدق 
اطلاعــات  تمــام  اولیــه  ســال   ۸ در  کــودکان 
می کنــد  دریافــت  فیلتــری  هرگونــه  بــدون  را 
کــودک  ذهــن  درصــد   ۹۵ اطلاعــات  همیــن  و 
زندگی شــان  بعــدی  ســال های  تمــام  در  را 
تشــکیل می  دهــد. از ایــن رو حضــور کــودکان 
ــه  ــت ک ــی اس ــاق مهم ــاب، اتف ــگاه کت در نمایش
ضــرورت دارد بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد. اما 
کتابفروشــی ها بــا چنــد روش ســاده می تواننــد 
بهتــری  بهره بــرداری  نمایشــگاه  فرصــت  از 
کتــاب  نمایشــگاه  در  چــون  باشــند،  داشــته 
ــود،  ــرطی می ش ــف ش ــا تخفی ــان ب ــن مخاطب ذه
و  نمایشــگاه  ایــام  در  چــه  هــم  کتابفروشــان 
ــی  ــف تخفیف ــا تعری ــد ب ــس از آن می توانن ــه پ چ
خــود  فــروش  رکــود  از  مقــرون  به صرفــه 
ــای  ــد کتاب ه ــد رص ــه بع ــد. نکت ــری کنن جلوگی
ــی ها  ــه کتابفروش ــت ک ــگاه اس ــروش نمایش پرف
می تواننــد در هفته هــای بعــد ویتریــن خــود را 
بــر اســاس پرفروش هــای نمایشــگاه بچیننــد. 
توجــه بــه فــروش مجــازی هــم راه حــل دیگــری 
اســت، بدیــن صــورت کــه صرف نظــر از اینکــه 
بخــش  در  حضــور  امــکان  کتابفروشــی  ها 
مجــازی را داشــته باشــند یا خودشــان مســتقیماً 
بــا  را فعال تــر کننــد،  فــروش مجــازی  بخــش 
ــی  ــود خوب ــی س ــای تبلیغ ــتفاده از تکنیک ه اس

نیــز از ایــن طریــق می تواننــد کســب کننــد.

ضد مصدقدر معرض کتاب نمایشگاهنگاری

آیا نمایشگاه کتاب به زیان کتابفروشی هاست؟
 سرویس جاسوسی انگلیس از درون به نقش این بخش اطلاعاتی پیچیده 

در تحولات قرن بیستم خاورمیانه می پردازد
بیژن مومیوند |  دبیر کتاب »ایران«

عنــوان  بــا  کــه  درون«  از  انگلیــس  جاسوســی  »ســرویس 
فرعــی »پشــت پرده عملیــات پنهانــی اینتلیجنــس ســرویس 
در خاورمیانــه« منتشــر شــده، یــک بررســی گســترده و جامــع 
کــه  اســت   )SIS( بریتانیــا  مخفــی  اطلاعــات  ســرویس  از 
ــود.  ــناخته می ش ــیکس/ MI6 ش ــام ام. آی. س ــه ن ــولاً ب معم
ایــن کتــاب کــه در ســال ۲۰۰۲ منتشــر شــد، از منابــع فراوانــی 
از جملــه اســناد رســمی، مصاحبه هــای شــخصی و اطلاعــات 
ــا رویکــردی عمیــق  طبقه بندی شــده پیشــین بهــره گرفتــه ت
بــه تاریخچــه، عملیــات و نفــوذ ایــن ســرویس جاسوســی 
ســیکس  آی.  ام.  منشــأ  بررســی  بــا  کتــاب  دهــد.  ارائــه 
آغــاز می شــود و شــکل گیری آن را در ســال ۱۹۰۹ در میــان 
نگرانی هــا در مــورد جاسوســی آلمــان قبــل از جنــگ جهانــی 
توضیــح  نویســنده  می دهــد.  قــرار  تحقیــق  مــورد  اول، 
ــه  ــرای مقابل ــدا ب ــرویس در ابت ــن س ــه ای ــه چگون ــد ک می ده
ــرای امنیــت  ــا تهدیــدات خارجــی و جمــع آوری اطلاعــات ب ب
ــه ام. آی.  ــال های اولی ــه س ــد. او ب ــیس ش ــا تأس ــی بریتانی مل
ســیکس می پــردازد و توســعه آن در طــول جنــگ جهانــی 
اول و حفــظ آن بــه عنــوان یــک ســازمان دائمــی در زمــان 
پــس از جنــگ را بررســی می کنــد. نویســنده تلاش هــای 
ام. آی. ســیکس بــرای نظــارت بــر فعالیت هــای کمونیســتی 
ــد.  ــی می کن ــا را بررس ــتی در اروپ ــای فاشیس ــور رژیم ه و ظه
ســپس در مــورد عملیات هــای ام. آی. ســیکس در طــول 
از  حمایــت  در  آن  نقــش  جملــه  از  دوم،  جهانــی  جنــگ 
جنبش هــای مقاومتــی، انجــام جاسوســی علیــه قدرت هــای 
مختلــف و همــکاری آن بــا ســایر آژانس هــای اطلاعاتــی مانند 
دفتــر خدمــات اســتراتژیک آمریــکا )OSS(، بحــث می کنــد. 
بــه  نویســنده  کتــاب،  بخش هــای  مهم تریــن  از  یکــی  در 
ســرد  جنــگ  طــول  در  ســیکس  آی.  ام.  عملیات هــای 
بــا  مقابلــه  بــرای  ســرویس  ایــن  تلاش هــای  و  می پــردازد 
جاسوســی و نفــوذ شــوروی در سراســر جهــان را بررســی 
رویاهــای  »ایــران  عنــوان  بــا  چهــارم  فصــل  در  می کنــد. 
نابرابــر« بــه نقــش ایــن ســرویس در تحــولات دهــه ۱۳۳۰ 
شمســی / ۱۹۵۰ میــلادی ایــران می پــردازد کــه بــه اعتقــاد 
ــا  ــده کودت ــوان پرون ــازه، می ت ــتِ ت ــن روای ــو ای ــم در پرت مترج
ــوان  ــاید بت ــرد و ش ــی ک ــرداد را بازخوان ــرای ۲۸ م ــودن ماج ب
ــل  ــات قاب ــل اطلاع ــن فص ــت. در ای ــه بس ــرای همیش آن را ب
ــر در  ــن دربیش ــون و نورم ــش آن لمبت ــاره نق ــه ای درب ملاحظ
رونــد حــوادث ایــن مقطع وجــود دارد. نویســنده درباره ریشــه 
حــوادث منتهــی بــه ســقوط دولــت مصــدق بــه مقالــه ای 
»تایمــز«  روزنامــه  در   ۱۳۳۰ فروردیــن  کــه  می کنــد  اشــاره 
منتشــر شــد. داریــل مدعــی اســت ایــن مقالــه را آن لمبتــون 
نوشــته و می نویســد: »ریشــه کودتــای مــاه اوت ۱۹۵۳ )۲۸ 
مــرداد ۱۳۳۲( را می تــوان تــا حــدی در مقالــه ای ناشــناس 
تایمــز  در   )۱۳۳۰ فروردیــن  )دوم   ۱۹۵۱ مــارس   ۲۲ در  کــه 
منتشــر شــد، جســت وجو کــرد. در ایــن مقالــه بــه مناقشــات 
ــیده  ــه اوج رس ــت ب ــه نف ــه در مناقش ــران ک ــه ای ــی جامع درون
نویســنده مقالــه هــم  اســت.« دربــاره  توجــه شــده  بــود، 
می نویســد: »نویســنده ناشــناس مقالــه پروفســور آن کاتریــن 

ــت.  ــام داش ــون[ ن ــه ان لمبت ــروف ب ــون ] مع ــوینفرد لمبت س
وی در دانشــکده علــوم شرق شناســی و آفریقــا )ســواز( زبــان 
ــده  ــران گذران ــی را در ای ــای طولان ــده و مدت ه ــی خوان فارس
بــود، همچنیــن زبــان فارســی و ذهنیــت مــردم آن را بهتــر از 

هــر کــس دیگــری در کشــور می شــناخت.«
اســتیون داریــل، اســتادیار ارشــد روزنامه نــگاری چاپــی در 
ــت و  ــد اس ــگاه هادرزفیل ــگاری دانش ــانه و روزنامه ن ــش رس بخ
ــرویس های  ــی س ــال بررس ــه در ح ــت ک ــال اس ــش از ۲۰ س بی
امنیتــی و اطلاعاتــی بریتانیاســت. او بویــژه بــه رابطــه بیــن 
برنامه هــای  در  و  اســت  علاقه منــد  سیاســت  و  اطلاعــات 
ــش  ــا، نمای ــه پانورام ــددی از جمل ــی متع ــی و تلویزیون رادیوی
 ،NBC اخبــار  یــک،  در  جهــان  مخفــی،  تاریــخ  رســانه ای، 
تلویزیــون کانــادا، کانــال تاریــخ، تلویزیــون فرانســه و غیــره 
بــه عنــوان متخصــص و مشــاور در امــور اطلاعاتــی حضــور 
داشــته اســت. محســن اشــرفی هــم فعالیــت حرفــه ای اش 
را بــا روزنامه نــگاری شــروع کــرد امــا بــا محدودیــت فضــای 
ــوزه  ــی در ح ــای مختلف ــه رو آورد و کتاب ه ــه ترجم ــانه ای ب رس
ــرده  ــه ک ــی ترجم ــوع جاسوس ــا موض ــی ی ــرویس های امنیت س
اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه »راه نیرنــگ« نوشــته 
ــکار  ــایی و ش ــاد(، »شناس ــاره موس ــکی )درب ــور استروفس ویکت
ضدجاسوســی«  ارشــد  کارمنــد  یــک  خاطــرات  جاســوس؛ 
نوشــته پیتــر رایــت و ترجمــه رمــان چند جلــدی »شــمال و 
جنــوب« بــا همــکاری احمــد صدارتــی و یونــس شــکرخواه 
اشــاره کرد.ایــن کتــاب آخریــن ترجمه محســن اشــرفی اســت.

جهان سیاست

سرویس جاسوسی انگلیس از درون
 پشت پرده عملیات پنهانی

اینتلیجنس سرویس در خاورمیانه

 نویسنده : استیون داریل
  ترجمۀ: محسن اشرفی

  انتشارات: نشر نی 
  تعداد صفحه: ۲۸6 صفحه

  قیمت: ۳۲۰ هزار تومان
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 خون تبعیدی
شوهرم داستایفسکی روایتِ آنا گریگوریوناست از زنده گی و روزگار نویسنده ای که در مسیر  پرتلاطم آفرینش ادبی تاب آورد

»شــوهرم داستایفســکی« را آنــا گریگوریونــا داستایفســکایا 
ــود  ــال ب ــت. او خوش اقب ــرش نوش ــر عم ــال های آخ در س
کــه کمــی پیــش از تســلط کامــل بولشــویک ها بــر روســیه 
و ممنــوع  شــدنِ آثــار داستایفســکی از دنیــا رفــت. ایــن 
کتــاب مهم تریــن منبــعِ شــناختِ زنده گــی نویســنده ی 
ــت  ــن  جه ــان. از ای ــن داستایفسکی شناس ــت بی روس اس
کــه آنــا به شــدت بــا جزییــات و بــر اســاس یادداشــت های 
روزانــه اش آن را تدویــن کــرده و آخرین فــداکاری بزرگ اش 
را نســبت بــه هم ســرِ نویســنده اش انجــام داده اســت:»او را 
ــرای اش  ــه ب ــی ک ــته و زوایای ــه توانس ــی ک ــام جزییات ــا تم ب
ممکــن بــوده روایــت کــرده«. جزییاتــی کــه خــون ایــن 

تبعیــدی را نمایــان می کنــد. جــان اش را.
کــرد.  ازدواج  داستایفســکی  بــا   ۱۸67 ســال  در  آنــا 
ــش  ــت و او بی ــاله اس ــش س ــنده چهل  و ش ــه نویس زمانی ک
از بیســت  وپنج ســال از او کوچک تــر اســت. او به عنــوانِ 
»تندنویــس« کمــک می کنــد کــه رمــانِ »قُماربــاز« به موقــع 
مــردِ  اعتمــادِ  باعــث  همیــن  و  برســد  ناشــر  به دســت 
مصــروع بــه او می شــود. آنــا در خاطــرات اش تکه هایــی 
به شــدت  کــه  می کنــد  روایــت  را  نویســنده  زیســت  از 
فجایعــی  از  اســت.  شناســایی  قابــلِ  او  رمان هــای  در 
بــرای  اروپــا  بــه  ســفر  کودک شــان،  دو  مــرگِ  چــون 
عِ  صــر مکــررِ  و  متوالــی  حمــلات  طلــب کاران،  از  گریــز 
و  او  بــه  نســبت  متفــاوت  دشــمنی های  داستایفســکی، 
ــه  ــارش و البتــه توفیق هــا، نبردهــا و عشــق شــگفت او ب آث

روایــت. و  نوشــتن 
را در ترجمــه ی  ایــن کتــاب  نکتــه ی بســیار مهمــی کــه 
فارســی ممتازتــر می کنــد بیــش از هــزار پانویــس اســت 
آن  بــه  اسماعیل ســیگارودی  ســبحان  مترجــم  کــه 
افــزوده و انبوهــی از نام هــا، رویدادهــا، اشــاره ها و حتــا 
گاهــی خطاهــای آنــا را روشــن کــرده. ایــن پانویس هــا از 
منابــع متعــددی اســتخراج شــده اند و باعــث شــده کــه 
فیــودور  از  باشــد  حیرت انگیــز  شــناخت نامه ای  کتــاب 
ســال  شــانزده  حــدود  در  به خصــوص  داستایفســکی 
زنده گــی بــا آنــا و رخ دادهایــی کــه بعــد مــرگ نویســنده 
دربــاره ی آثــارش رقــم می خــورد. آنــا هرچنــد ســعی می کنــد 
لحنــی روایــی داشــته باشــد امــا نمی توانــد شــیفته گی خــود 
را پنهــان کنــد. ســبکِ روایــی او پرهیجــان اســت امــا انــگار 
می دانــد ایــن کتــاب قــرار نیســت یــک اثــر عاشــقانه باشــد. 
ــانه ی  ــه افس ــد ک ــی می نویس ــرای مخاطبان ــاب را ب ــن کت ای
زنده گــی و چگونه گــی نوشــتن آثــار و خُلقیــات نویســنده ی 

روس برای شــان مهــم بــوده و هســت.
حســود،  کمــی  شــوهری  شــگفت،  پــدری  او،  مــردِ 
نویســنده ای پــرکار و ناراضــی و البتــه بیمــار اســت. بیمــاری 
ســیبری  از  هیچ وقــت  انــگار  کــه  تبعیــدی ای  ابــدی. 
بازنگشــته. آنــا نشــان می دهــد کــه تأثیــر مســیح و ســیبری 

شوهرم داستایفسکی
 نویسنده : آنا گریگوریونا داستایفسکایا

  ترجمۀ: سبحان اسماعیلی سیگارودی
  انتشارات: نشر ثالث 

  تعداد صفحه: 7۴6 صفحه
  قیمت: ۸۵۰ هزار تومان

مهدی یزدانی خُرّم   |  نویسنده

آن  اصلــی  درون مایــه ی  مهم تریــن  شــاید  می کننــد. 
»تــاب آوردن« داستایفســکی باشــد. او از هــر ســو محاصــره 
شــده و آنــا به عنــوانِ تنهــا احتمــال نجــات وارد زنده گــی 
او می شــود. کلِ خانــواده از نویســنده پــول می خواهنــد، 
بیمــاری اش مــدام بدتــر می شــود، تعهــدات اش عقــب 
افتــاده، مــرگِ بــرادر محبــوب اش میخاییــل شــوکه اش 
انــدک  امــوال  و  زنده گــی  کابــوس  ناپســری اش  و  کــرده 
ــت هایی  ــان و آنارشیس ــرایط چپ گرای ــن ش ــت. در ای اوس
کــه از »جنایــت و مکافــات« به خشــم آمده انــد نیــز او را 
تحت فشــار قــرار داده انــد. ایــن وضعیــت عمــلاً چنــد ســال 
دیگــر تشــدید می شــود و شــاید بتــوان گفــت در ده ســال 
ــی  ــود نظم ــق می ش ــا موف ــکی، آن ــی داستایفس ــر زنده گ آخ
بــه او ببخشــد. در واقــع تنهــا رمانــی کــه داستایفســکی 
بــدونِ هیــچ قــرض، هــراس و اضطــراری می نویســد و قــرار 
ــد  ــت. بع ــازوف« اس ــرادرانِ کارام ــد »ب ــد باش ــت دو جل اس
ــی  ــه آرامش ــازه ب ــه ت ــکی ک ــش اول، داستایفس ــار بخ انتش

ــی رود. ــا م ــیده از دنی ــبی رس نس
آثــارش  چــاپ  بــه  بخشــیدن  نظــم  بــرای  ســال ها  آنــا 
می کوشــد و در اواخــر عمــر ایــن کتــاب را می نویســد. او 
ــب  ــد:»حتا در ش ــه می نویس ــاب دردمندان ــی از کت در جای
مــرگ هــم نتوانســتم لحظــه ای بــا پیکــر بی جــانِ او خلــوت 
کنــم«. )نقل به مضمــون(. غــولِ روس کنــار هم ســرش 
در حالــی کــه یــخ بــر دهــان اش گذاشــته اند بــاز خــون 
بــالا مــی آورد و از تبعیــد ابــدی رهــا می شــود. آنــا شــجاعانه 
او نشــان  را می نویســد.  ایــن تبعیــدی  قصــه ی زنده گــی 
می دهــد داستایفســکی چه گونــه زیســت و چه گونــه مُــرد.

ناداستان

او را چه گونــه در مــرز  بــا داستایفســکی چــه می کنــد و 
»روزنامــه ی  روشِ  از  آنــا  مــی دارد.  نگــه  ایمــان  و  شــک 
به خاطــر  کــه  شــیوه ای  می کنــد.  اســتفاده  خاطــرات« 
شــناخت اش از ادبیــات بــرای او ســاده اســت. یعنــی ذکــر 
ــه در  ــیوه ای ک ــات. ش ــن جزیی ــا کوچک تری ــع ب ــدام وقای م
ــکلِ  ــن ش ــا ای ــا آن ــود و این ج ــوم ب ــیار مرس ــوزده بس ــرن ن ق
بــرای روایــت »شــوهرش« اســتفاده می کنــد. را  روایــی 

کتــاب مملــو از جزییاتی ســت کــه مخاطــب را غافلگیــر 

با اسکن این رمزینه 
 می توانید پادکست

»ایرانکتاب« را اینجا 
بشنوید.
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کــه  شــده  منتشــر  شــما  از  کتــاب  دو  تازگــی  بــه    
گفت وگوهایــی بــا دو چهــره مهــم ادبــی و فرهنگــی 
نجــف  یعنــی  هــم،  مخالــف  و  منتقــد  به شــدت  امــا 
ــه و  ــن نکت ــت. اولی ــتان اس ــم گلس ــدری و ابراهی دریابن
ســؤالم ایــن اســت کــه چگونــه پــل بیــن ایــن دو قطــب 
مخالــف شــدید؟ البتــه شــما انــگار یک جــور مهــره مــار 
ــزو  ــدم ج ــع ش ــه مطل ــدم ک ــی فهمی ــن را وقت ــد. ای داری
میرزاصالــح  غلامحســین  زنده یــاد  خــاص  اصحــاب 
هســتید. آدمــی کــه به شــدت منتقــد مناســبات خــاص 
محافــل فرهنگــی و روشــنفکری بــود ولــی بــا ایــن حــال 
شــما هــم بــا او و هــم بــا مخالفانــش حشــر و نشــر 

داشــتید.
ســؤال جالبــی اســت و مــرا بــه فکــر می انــدازد. واقــع ایــن 
اســت کــه هــر ســه شــخصی کــه شــما نــام بردیــد آدم هــای 
ــوی  ــت همینگ ــاره ارنس ــدری درب ــد. دریابن ــی بوده ان خاص
یــک بــار نوشــته بــود کــه او بیــش از یــک آدم اســت. مــن 
نــام برده ایــد در  فکــر می کنــم ســه شــخصی کــه شــما 
ســطح جامعــه روشــنفکری ایــران، از ایــن قبیله انــد. از 
جملــه مشــخصات چنیــن آدم هایــی ایــن اســت کــه از 

ــوب  ــد خ ــز زده ان ــر چی ــه ه ــت ب ــی دس ــان روزگار جوان هم
از کار درآمــده اســت. شــاهرخ مســکوب می گفــت رســتم 
دســتان از اول رســتم بــود. درســت می گفــت. مثــلاً نجــف 
ــت. از  ــی داش ــر خوب ــی نث ــان دوره جوان ــدری از هم دریابن

همــان ابتــدا ترجمــه اش هــم خــوب بــود. 
امیلــی«  بــرای  ســرخ  گل  »یــک  چنانکــه 
ســواد  او  کــرد.  ترجمــه  ســالگی   ۲۰ در  را 
کلاســیک زیــادی نداشــت. حتی نتوانســته 
بــود دیپلــم خــود را از دبیرســتان بگیــرد 
امــا وقتــی وارد مؤسســه فرانکلیــن شــد کــه 
ــتار آن  ــود، سرویراس ــدی او ب ــن کار ج اولی
مؤسســه شــد و شــگفت تر اینکــه حضورش 
بــه آن مؤسســه اعتبــار زیادتــری بخشــید و 
خــودش را هــم بــدل بــه نجــف دریابنــدری 
کــرد. یــا ابراهیــم گلســتان از همــان اول که 

قلــم بــه دســت گرفــت صاحــب ســبک بــود و زبــان خــاص 
بــه دســت گرفــت  خــودش را داشــت. وقتــی دوربیــن 
ــاز،  ــان آغ ــا از هم ــی اینه ــید. یعن ــتر درخش ــم بیش از آن ه
نــگاه درســتی بــه ادبیــات و هنــر و شــاید بــه هــر چیــز دیگــر 

داشــتند. بــه عقایــد سیاسی شــان نــگاه نکنیــد کــه طبعــاً 
تابــع شــرایط روز و روزگار بــوده اســت. اهمیــت در نــگاه 
آنهــا بــود کــه در واقــع جــور دیگــری می دیدنــد و از زاویــه ای 
بــه قضایــا می نگریســتند کــه روشــنفکران دیگــر فاقــد آن 
نــگاه یــا دیدگاه هــا بودنــد. ایــن تفــاوت وجــه مشــترک 
آدم هایــی اســت کــه مــن بــا آنهــا رفت وآمــد و نشســت 
ــد  ــم بای ــر را ه ــک آدم دیگ ــاید ی ــته ام. ش ــت داش و برخاس
ــون  ــم و او همای ــه کن ــما اضاف ــره ش ــه نف ــع س ــن جم ــه ای ب
صنعتــی زاده، بنیانگــذار مؤسســه فرانکلیــن بــود کــه در هر 
چیــز از آفــاق دیگــری می نگریســت. جالب تــر ایــن اســت 
کــه بــه غیــر از غلامحســین میرزاصالــح کــه دکتــرای علــوم 
سیاســی داشــت، هیــچ یــک از اینــان مــدرک دانشــگاهی 
نداشــتند. نجــف کــه دیپلــم نداشــت تــا وارد 
دانشــگاه شــود. گلســتان دانشــکده حقوق را 
نیمــه تمــام رهــا کــرد و همایــون صنعتــی زاده 
و  رســید  دانشــگاه  بــه  پایــش  فقــط  هــم 
لقایــش  بــه  را  آن  ابتــدا عطــای  در همــان 
بخشــید. می خواهــم بگویــم اینــان از هــر 
ــا دیگــران فــرق داشــتند و در عیــن  حیــث ب
حــال کــه بــا دیگــران تفــاوت داشــتند لزومــاً 
بــا یکدیگــر مناســبات حســنه ای نداشــتند یا 
برخــی مســائل جزئــی و اتفاقــات ناچیــز آنان 
را از یکدیگــر دور و نســبت بــه هــم بدبیــن 

ــود. ــالا ب ــان ب ــه حساسیت ش ــون درج ــود. چ ــرده ب ک
شــما می دانیــد کــه در عرصــه روزنامه نــگاری، جذابیــت 
جذابیــت  موضــوع،  جذابیــت  می زنــد.  را  اول  حــرف 
مطلــب و جذابیــت آدم هــا بیــش از هــر چیــز دیگــر برایــم 

ســیروس علی نــژاد پیش کســوت و بــزرگ ماســت و محضــر بســیار گــرم و دل نشــینی دارد. اولیــن بــار خــرداد ۱۳۹۱ 
ــم.  ــم و خندیدی ــرف زدی ــی ح ــدار اول کل ــان دی ــش و در هم ــد دیدم ــی موح ــر محمدعل ــالگی دکت ــد ۹۰ س و در تول
ــه  ــه بهان ــم. ب ــت کرده ای ــی صحب ــتر تلفن ــا بیش ــرده ام ام ــش ک ــی ملاقات ــر اتفاق ــار دیگ ــه ب ــال ها دو س ــن س ــی ای ط
ــان  ــواری در می ــا بزرگ ــتادم و ب ــؤال فرس ــد س ــو« چن ــه گفت وگ ــره و س ــک پرت ــدری؛ ی ــف دریابن ــاب »نج ــار کت انتش

گرفتاری هایــش پاســخ  داد و فرســتاد.

آدم های جذاب و متفاوت
گپ و گفتی با سیروس علی نژاد درباره گفت وگوهایش با نجف دریابندری و ابراهیم گلستان

بیژن مومیوند |  دبیر کتاب »ایران«

گفت وگو
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مطــرح بــوده اســت. حــالا کــه بــه پشــت ســر نــگاه می کنــم 
مــن  بــرای  دیگــران  بــا  آنهــا  تفاوت هــای  کــه  می بینــم 
جــذاب بــوده اســت ولاغیــر. عــلاوه بــر جذابیــت، فکــر 
می کنــم اینــان از حیــث فکــری – و نــه سیاســی کــه بــرای 
مــن مهــم نبــوده اســت – نــگاه متفاوتــی بویــژه به ادبیــات و 
هنــر داشــته اند و تــا بوده انــد زنده تــر از دیگــران بوده انــد. 
برخاســت  و  نشســت  و  دوســتی  اینــان  بــا  مــن  اگــر  و 
داشــته ام بــه خاطــر وجــود و حضــور جذاب شــان بــوده 
اســت وگرنــه در مــن جــز یــک حــس ژورنالیســم هیــچ 

ــت. ــته اس ــود نداش ــاری وج ــره م مه
در ایــن میــان یــک تأســف عمیــق با من هســت کــه فرصت 
جبرانــش را روزگار از مــن گرفتــه اســت و آن مرگ نابهنگام 
غلامحســین میــرزا صالــح اســت. غلامحســین چنان کــه 
می دانیــد در عرصــه فکــری قامــت بلنــدی داشــت کــه 
ــی - و  ــوان جوان ــگاه – در عنف ــش از دانش ــت اخراج ــه عل ب
دور کــردن اجبــاری اش از محافــل اندیشــگی و انــزوای 
اجبــاری زود هنگامــش از عرصــه اندیشــه و تفکــر فرصــت 
ــت  ــم فرص ــن ه ــن م ــر ای ــلاوه ب ــت. و ع ــدام نیاف ــرض ان ع
نیافتــم همــان کار ناچیــزی را کــه دربــاره نجــف دریابنــدری 
و ابراهیــم گلســتان کــردم بــا او هــم بکنــم. مــا بــا هــم 
ــاره  ــتیم و درب ــحر می نشس ــا س ــب ت ــک ش ــی ی ــل ماه لااق
مســائل روز و سیاســت حــرف می زدیــم کــه هیــچ چیــز بــه 
دردبخــوری در آنهــا نیســت. هیــچ گمــان نمی بــردم کــه او 
ممکــن اســت چنیــن زودســفر باشــد تــا بــه فکــر بیفتــم و 
بــه یــک گفت وگــوی جانــدار بــا او بنشــینم و سرگذشــتش 
را ثبــت و ضبــط کنــم و بــه آثــار و احوالــش بپــردازم. از 
دوســتی بــا او همیــن بــرای مــن مانــد کــه در خلــوت خــود 

ــوس دارد.  ــای افس ــن ج ــم و ای ــوی او باش دریغاگ
  انتقادهــا و نظــرات تنــد و آتشــین ابراهیــم گلســتان 
دیگــر  نویســندگان  و  دریابنــدری  نجــف  بــه  نســبت 
چــون جــلال آل احمــد، خانلــری، شــاملو و... در کتاب 

کــه  گفت وگوهایــی  بقیــه  و  دوربیــن«  بــا  »نوشــتن 
داشــت، بــه کــرات تکــرار و مطــرح می شــد امــا خوانــدن 
گفت وگــوی شــما بــا نجــف دریابنــدری نشــان می دهــد 
کــه ظاهــراً اول نجــف بــوده کــه علیــه گلســتان صحبــت 
»نوشــتن  کتــاب  در  گلســتان  حرف هــای  و  کــرده 
بــا دوربیــن« )پرویــز جاهــد( در واقــع واکنشــی بــه 
حرف هــای نجــف بــوده. آیــا ایــن برداشــت درســت 

ــه؟ ــا ن ــت ی اس
ــچ  ــا هی ــرد ام ــروع ک ــی اول ش ــه کس ــه چ ــت ک ــادم نیس ی
نجــف  و  گلســتان  روابــط  دربــاره  نمی کنــد.  فرقــی 
عقیــده دارم از قضــا گلســتان همان گونــه کــه اســتعداد 
ــت  ــا حمای ــود و از آنه ــخیص داده ب ــوان را تش ــروغ و اخ ف
ــک  ــا ی ــود ام ــرده ب ــی ب ــز پ ــف نی ــتعداد نج ــه اس ــرد ب می ک

ــاره  اتفــاق میــان آنهــا فاصلــه انداخــت و حیــف شــد. درب
انتقادهــای تنــد و تیــز و آتشــین گلســتان هــم لازم اســت 
ــذال دوری  ــت و از ابت ــدی داش ــع بلن ــتان طب ــم گلس بگوی
می جســت و بــه قــول دکتــر محمدعلــی موحــد شمشــیر 
محمدعلــی  )راســتی  بــود.  ابتــذال  برابــر  در  آختــه ای 
موحــد هــم از همیــن دســت آدم هاســت( یادمــان باشــد 
تنهــا  ایــران، گلســتان  بیــن تمــام روشــنفکران  کــه در 

کســی بــود کــه در مقابــل ابتــذال قــد علــم 
می کــرد. در واقــع مــا وقتــی بــه گلســتان 
نــگاه می کنیــم بایــد تنهــا بــه آثــار او نــگاه 
ــه  ــم توج ــوع ه ــن موض ــه ای ــه ب ــم بلک نکنی
دور  در  نقشــی  چــه  گلســتان  کــه  کنیــم 
از  دانشــگاهیان  و  روشــنفکران  کــردن 
میان مایگــی داشــت. یــک بــار دیگــر کــه 
گفت وگــوی او را بــا دانشــجویان دانشــگاه 
پهلــوی شــیراز بخوانیــد یــا حتــی نگاهــی بــه 
کتــاب »از راه رفتــه و رفتــار« بیندازیــد، را بــه 
ــک  ــرد. او ی ــد ب ــی خواهی ــم پ ــدق عرایض ص

هنرشــناس درجــه یــک بــود.
 

  یــک دغدغــه کــه در ســال های اخیــر 
برایــم پررنگ تــر شــده را می خواهــم در 
قالــب ســؤال بــا شــما در میــان بگــذارم 
ــه  ــت ک ــن اس ــم و آن ای ــان را بدان و نظرت
چگونــه می توانیــم بــا تکریــم بــزرگان 
فرهنــگ و هنــر و حفــظ حرمت شــان، 
را  انتقادی مــان  نــگاه  حــال  عیــن  در 
عملکردشــان  و  کارنامــه  بــه  نســبت 
فضــای  در  مخصوصــاً  کنیــم.  حفــظ 
عــده ای  اخیــر  ســال های  هیجانــی 
به راحتــی روی ســرمایه های فرهنگــی 

تیــغ می کشــند و آنهــا را مــورد شــدیدترین هجمه هــا و 
ناســزاها قــرار می دهنــد. در ایــن شــرایط حفــظ تعــادل 
و در میانــه عشــق و نفــرت قــرار گرفتــن خیلــی دشــوار 
اســت. شــما چــه راهکارهــا یــا ایده هایــی در ایــن زمینــه 

داریــد؟ 
راهــکار شــخصی مــن ایــن اســت کــه بیــن خــود و بزرگانــی 
کــه می فرماییــد بــه لحــاظ تاریخــی فاصلــه می انــدازم و 
ایــن طــور نــگاه نمی کنــم کــه آنــان معاصــر مــن بوده انــد. 
معاصــر بــودن ایــن مشــکل را پدیــد مــی آورد کــه مــا بــه 
سیاسی شــان  رویکردهــای  بــه  یــا  اشــخاص  خلقیــات 
بیشــتر توجــه می کنیــم تــا بــه آثارشــان. مگــر مــا می دانیــم 

ــد؟ ــی بوده ان ــه خلقیات ــظ دارای چ ــا حاف ــعدی ی ــه س ک
در داوری نســبت بــه بــزرگان علــم و ادب بــه نظــر مــن بایــد 

ــر  ــان ب ــر آن ــاره تأثی ــت و درب ــار گذاش ــان را کن ــات آن اخلاقی
هنــر و ادبیــات اندیشــید. 

 
  برخــلاف تصــوری کــه در شــرایط کنونــی از مناســبات 
و ســاختار حــزب تــوده داریــم گرایــش نویســندگان 
و...  شــاملو  دریابنــدری،  نجــف  چــون  مترجمانــی  و 
و  ســفت  و  تشــکیلاتی  هــم  خیلــی  تــوده  حــزب  بــه 
ایــن  در  اســت.  نبــوده  پایبنــد  ســخت 
تــوده ای  می گویــد  دریابنــدری  کتــاب 
مخصوصــی بــوده کــه »از لحاظ سیاســی 
در خــط حــزب تــوده بودیــم امــا از لحــاظ 
می کردیــم.«  را  خودمــان  کار  فرهنگــی 
ادبیــات  دنبــال  هیچ وقــت  می گویــد 
توده ای هــا  می گویــد  نرفتــه،  حزبــی 
کافــکا نمی خواندنــد ولــی او می خوانــده 
و حتــی وقتــی یــک داســتان کافکایــی 
ــوده ای اش  ــق ت ــاد رفی ــورد انتق ــته م نوش
بارهــا  به آذیــن  یــا  می گیــرد  قــرار 
ملامتــش می کنــد کــه از ادبیــات خلقــی 
مقدمــه  در  هــم  خودتــان  اســت.  دور 
کتاب تــان آورده ایــد؛ وقتــی حســینخانی 
ــه  ــاختمان جبه ــف را در س ــر آگاه نج نش
تعجــب  می بینــد  ملــی  دموکراتیــک 
ــد:  ــوخی می گوی ــه ش ــف ب ــد و نج می کن
لیبــرال  کمــی  یــک  هــم  مــن  »آخــر 
گلســتان  ابراهیــم  نســبت  هســتم«. 
ــب  ــن ترتی ــه همی ــم ب ــوده ه ــزب ت ــا ح ب
متزلــزل بــود و حتــی او متمردتــر هــم 
بــود. بــه نظــر می رســد کســی کــه برایــش 
فرهنــگ اصالــت داشــته باشــد خیلــی 
ســلب  چهارچوب هــای  در  نمی توانــد 

قــرار بگیــرد و ایــن عــدم اطاعــت و سرســپردگی تــام بــه 
انحــا و اشــکال مختلــف بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد؟

بــا شــما موافقــم. نویســنده ها و شــعرا و اهــل هنــر در 
کــه  حزبــی  هــر   – حــزب  و  نمی گنجنــد  چهارچوب هــا 
باشــد دارای چهارچوبــی اســت کــه گام نهــادن به بیــرون از 
ایدئولــوژی آن مکافــات دارد. جالــب اســت کــه هدایــت که 
ــزب  ــز وارد ح ــد هرگ ــوده ای بودن ــتانش ت ــیاری از دوس بس
تــوده نشــد. دیگرانــی کــه ماننــد دریابنــدری و گلســتان وارد 
حــزب تــوده شــدند، همیــن کــه بــه پختگــی رســیدند دوام 
نیاوردنــد و بریدنــد. ایــن خصلــت هنــر و هنرمندان اســت. 
البتــه رســوبات فکــری و ایدئولوژیــک حزبــی در اشــخاص 
باقــی می مانــد امــا پــر رنــگ نیســت. تســامح آنــان بــر 

ایدئولــوژی فایــق می آیــد. 

یک تأسف عمیق با من 
هست که فرصت جبرانش را 
روزگار از من گرفته است و آن 
مرگ نابه هنگام غلامحسین 

میرزاصالح است. او در 
عرصه فکری قامت بلندی 
داشت که به علت انزوای 

اجباری زود هنگامش از 
عرصه اندیشه و تفکر فرصت 
عرض اندام نیافت. من هم 

فرصت نیافتم همان کار 
ناچیزی را که درباره نجف 

دریابندری و ابراهیم گلستان 
کردم با او هم انجام دهم



  چــون در ایــام برگــزاری نمایشــگاه کتــاب هســتیم اگــر در بیــن کتاب هایــی کــه 
به تازگــی مطالعــه کرده ایــد پیشــنهادی بــرای خواننــدگان داریــد خوشــحال می شــویم 

بفرماییــد و دربــارة دلایــل کتاب هــای پیشــنهادی هــم اگــر نکاتــی داریــد ذکــر کنیــد؟
بیــژن عزیــز! خجالــت می کشــم بــه شــما بگویــم کــه من پا به ســن گذاشــته ام و چشــمم 
دیگــر یــاری چندانــی بــه خوانــدن نمی کنــد. بعــد از خوانــدن چنــد صفحــه چشــم هایم 
روی هــم می افتــد. دیگــر مثــل دوره جوانــی نیســت کــه کــرم کتــاب بــوده ام. بــا وجــود 
ایــن هنــوز بــه زحمــت می خوانــم و ســعی می کنــم از کتاب هــای روز غافــل نمانــم. امــا 
ــی ام  ــا نوجوان ــی ی ــته ام. در دوره جوان ــود بازگش ــی خ ــادت دوره جوان ــه ع ــتر از آن ب بیش
رادیــو نقــش عجیبــی در زندگــی ام داشــت. بــه قــول ابراهیــم گلســتان صــدا مــی داد. من 
در آن زمــان در شهرســتانی کــه کتــاب زیــادی هــم بــه آن نمی رســید از رادیــو بهــره فــراوان 

می بــردم. یعنــی بــه طریــق شــنیداری خودم را بیشــتر می ســاختم تــا از طریــق خواندن. 
حــالا پیرانه ســر بــه عــادت آن دوران بازگشــته ام و ســعی می کنــم از طریــق شــنیدن 
ــه روز نگــه دارم. تازه تریــن چیــزی کــه شــنیده ام و  ــدازه ای ب ــا ان پادکســت ها خــودم را ت
بارهــا گــوش داده ام »کلاس شــاهنامه« شــاهرخ مســکوب اســت کــه بــه همــت یکــی از 
یارانــش منتشــر شــده اســت. ایــن سلســله گفتارهــا نشــان می دهــد آن مــرد چــه دانــش 
عظیمــی در اســاطیر ایــران داشــت و تــا چــه انــدازه بــر فرهنــگ ایــران مســلط بــود. 
توصیــه ام بــه همــه اهــل کتــاب به خصــوص جوانــان ایــن اســت کــه ایــن درس گفتارهــا 
را گــوش کننــد و بــر اندوخته هــای خــود بیفزایند. امــا گذشــته از آن پادکســت، تازه ترین 
کتابــی کــه پــس از ســفر یکــی دو ماهــه خوانــده ام »راز مانــدگاری ایــران« نوشــته دکتــر 

حســن انــوری اســت کــه بســیار از آن لــذت بــردم و بســیار هــم آموختــم.
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می تــوان  عملــی«  »اخــلاق  انتشــار  بــا 
گفــت کــه بیشــتر کتاب هــای پیتــر ســینگر 
بنابرایــن  و  شــده اند  ترجمــه  فارســی  بــه 
اکنــون مطالعــه فلســفه او بــه زبــان مــادری 
»آزادی  کتــاب  اســت.  شــده  امکانپذیــر  مــا 
حیوانــات« او بــه کتــاب پاتختــی بســیاری از 
طرفــداران حقــوق حیوانــات خانگــی تبدیــل 
محمدرضــا  و  ملکیــان  مصطفــی  و  شــده 
تــلاش  حتــی  دیگــر  برخــی  و  جلایی پــور 
ــه  ــینگر را ب ــر« س ــتی مؤث ــد »دیگردوس کرده ان
نوعــی مــرام و روش زندگــی بــدل کننــد. امــا 
شایســته فیلســوف نیســت کــه بــا آثــارش 
برخــورد تعبــدی شــود. حــق چنیــن فیلســوف 
ــارش نقــد و واکاویــده  بزرگــی آن اســت کــه آث
شــوند. بایــد دیــد کــه ســینگر کجــا بــه هــدف 
اســت.  رفتــه  خطــا  بــه  تیــرش  کجــا  و  زده 
را  ضعف مــان  بایــد  کــه  اســت  جایــی  ایــن 
از  کتــاب   ۱۵ از  بیــش  انتشــار  بپذیریــم. 
ــوردی  ــچ بازخ ــاً هی ــی تقریب ــه فارس ــینگر ب س
از جنــس نقــد و تحلیــل در فضــای فکــری 
مــا نداشــته اســت. ضعــف اندیشــه انتقــادی 
در مــا پیــش از ایــن نیــز بارهــا فیلســوفان 
بســیاری را در ایــران بــه مرشــد معنــوی تبدیــل 
کــرده اســت. بــرای مــا همــواره آســان تر بــوده 
کــه ریش ســفیدی خردمنــد بیابیــم و تســلیم 
محــض او شــویم. یکــی از پیامدهــای ایــن 
بــا  کینه توزانــه  برخــورد  ریشــه دار  خصلــت 
نقــد و نقــاد اســت. بیــراه نیســت اگــر بگویــم 
میــان  تمایــزی  طرفــداری  نــوع  ایــن  کــه 
فلســفه و فوتبــال قائــل نیســت. بــه ســهم 
خــودم تــلاش کــرده ام ترجمــه یکــی از آثــار 
ســینگر، کــه بــه موضــوع تکامــل اخــلاق و 
رفتارهــای اخلاقــی در گونــه انســان پرداختــه 
و در نتیجــه در برنامــه مطالعاتــی شــخصی ام 
جــای می گرفــت، را بــا نقــد آن همــراه کنــم 
آن  کار  ایــن  بــرای  آغــاز  نقطــه  بهتریــن  و 
اســت کــه ببینیــم اندیشــمندان دیگــری کــه 
چندیــن دهــه مخاطــب آثــار ســینگر بوده انــد 
دربــاره دســتگاه فکــری او و نتیجه گیری هــای 
رو  ایــن  از  می اندیشــند.  چــه  اخلاقــی اش 
گزارشــی از مجموعــه دیدگاه هــای دیگــران 
در ارتبــاط بــا کتــاب »حلقــه گســترنده« را بــه 
شــکل دو افــزوده بــه انتهــای کتــاب پیوســت 
ــه ای  ــز مقال ــینگر نی ــفه س ــاره فلس ــردم. درب ک
بــا عنــوان »فیلســوف خطرنــاک« نوشــته ام 
کــه در شــماره ۱۵ مجلــه »آگاهــی نــو« )ص. 
ــدوارم  ــت. امی ــده اس ــر ش ــا ۱۸۸( منتش ۱7۱ ت
کــرده  زنــده  را  کتــاب  وســیله  ایــن  بــه  کــه 
 باشــم، زیــرا کتابــی کــه بحثــی برنیانگیــزد 

زنده نیست.

 علیه رویکرد تعبدی
به فلسفه

رفتار اخلاقی یادداشت

حلقه گسترنده پیتر سینگر درباره منشأ و توسعه اخلاق انسانی است
پیتر ســینگر فیلســوف اخلاق اســترالیایی، اســتاد بازنشسته 
اخــلاق زیســتی دانشــگاه پرینســتون و از بنیانگــذاران فکــری 
جنبــش حقــوق حیوانــات اســت. تخصصــش در اخــلاق 
ــت. ــاوری ترجیح گراس ــفی اش فایده ب ــدگاه فلس ــی و دی عمل

»حلقــه گســترنده« ســینگر، متنــی تأمل برانگیــز دربــاره منشــأ 
ــه  ــاب ک ــن کت ــینگر در ای ــت. س ــانی اس ــلاق انس ــعه اخ و توس

بــرای اولیــن بــار ســال ۱۹۸۱ منتشــر 
میان رشــته ای  مطالعــه ای  بــه  شــد 
و  تکاملــی  زیست شناســی  بیــن 
ذیــل  و  می پــردازد  اخــلاق  فلســفه 
ــد  ــاع می کن ــود دف ــی خ ــز اصل آن، از ت
کــه رفتــار اخلاقــی مــا ریشــه در تکامــل 
واســطه  بــه  امــا  دارد  مــا  بیولوژیکــی 
حیــث  از  انســانی  عقــل  نیــروی 

مــی رود. فراتــر  زیست شــناختی 
ســینگر در »حلقــه گســترنده« معتقد 
رانــه ای  شــکل  بــه  فــداکاری  اســت 
بــا بنیــان ژنتیکــی بــرای محافظــت 
جامعــه  اعضــای  و  خویشــاوندان  از 
شــکل  بــه  ســپس  امــا  شــد  آغــاز 
مجموعــه ای از اصــول اخلاقــی درآمــد 
و  شــده اند  انتخــاب  آگاهانــه  کــه 
حلقــه کســانی کــه در برمی گرفتنــد 
بــوده  گســترش  بــه  رو  همــواره 
اســت. او بــا کمــک گرفتــن از فلســفه 
نشــان  تکاملــی  روان شناســی  و 
می دهــد فلســفه اخــلاق در انســان 
را تنهــا بــا زیست شناســی نمی تــوان 
تبییــن کــرد بلکــه توانایــی خــردورزی 
را  اخلاقــی  پیشــرفت  کــه  اســت 
امکانپذیــر می ســازد. حلقــه اخــلاق 
و  خانــواده  و  خــود  فقــط  ابتــدا  در 

ــترش  ــان گس ــت زم ــا گذش ــا ب ــت، ام ــر می گرف ــه را در ب قبیل
یافــت تــا ابتــدا ملــت و نــژاد و ســپس همــه انســان های دیگــر 
را در بربگیــرد امــا از نظــر پیتــر ســینگر، ایــن گســترش هنــوز 
ــذت  ــد ل ــه می توانن ــی ک ــام موجودات ــا »تم ــد ت ــه یاب ــد ادام بای
یــا درد را حــس کننــد در ایــن حلقــه گنجانــده شــوند... 
تــا  یابــد  ادامــه  بایــد  اخــلاق  حلقــه  گســترش  بنابرایــن 

بــر بگیــرد.« ســرانجام بیشــتر جانــوران دیگــر را در 
ــت از  ــی سرراس ــدا روایت ــای اول و دوم ابت ــینگر در فصل ه س
بنیــان تکاملــی رفتــار فداکارانــه در جانــوران ارائــه می کنــد و 
ســپس نشــان می دهــد کــه ایــن روایــت را می تــوان بســط 
داد و در مــورد جوامــع انســانی بــه کار بــرد. در فصــل ســوم بــه 
نقــد تلاش هایــی می پــردازد کــه بــرای گرفتــن نتیجه هــای 
اخلاقــی از واقعیت هایــی دربــاره میــراث زیست شــناختی 
مــا صــورت گرفته انــد. و در فصــل چهــارم اســتدلال می کنــد 
یــک جــزء خردپذیــر مرکــزی  اندیشــه اخلاقــی دارای  کــه 
ــا«  ــرد و ژن ه ــوان »خ ــا عن ــم ب ــل پنج ــینگر در فص ــت. س اس

روابــط میــان باورهــای اخلاقــی خردپذیــر و تعامــلات 
ژنیــک را بررســی می کنــد و فصــل پایانــی را بــا ارزیابــی 

جایگاهــی بــه پایــان می بــرد کــه از نظــر او، در تعییــن معیارهــا 
و اصــول اخلاقــی بایــد بــه واقعیت هایــی دربــاره ویژگی هــای 

ــد. ــل ش ــا قائ ــناختی م زیست ش
انگیــزه نوشــتن »حلقــه گســترنده« را بایــد انتشــار کتــاب 
زیســت  والینســون،  ادوارد  اجتماعــی«  »زیست شناســی 
شــناس مشــهور دانشــگاه هــاروارد دانســت. از نظــر ویلســون 
و  انســان  رفتــاری  ویژگی هــای  تمــام 
محصــول  اخلاقــی،  رفتــار  جملــه  از 
انتخــاب  و  تصادفــی  جهش هــای 
فیلســوفان  اگرچــه  اســت.  طبیعــی 
اخــلاق حاضــر نشــده اند بــه پیشــنهاد 
ویلســون تــن دهنــد و ایــن رشــته را 
بــه زیست شناســان واگــذار کننــد امــا 
زیست شناســان  دســتاوردهای  بــه 
ــان  ــیاری نش ــه بس ــه علاق ــن زمین در ای
داده و گفت وگــوی آکادمیــک بــا آنهــا 
اولیــن  از  یکــی  کرده انــد.  آغــاز  را 
ایــن  بــرای  کــه  اخــلاق  فیلســوفان 
پیش قــدم  ســازنده  گفت وگــوی 
در  ســینگر  بــود.  ســینگر  پیتــر  شــد 
نشــان  نیــز  داروینــی«  کتــاب »چــپ 
دســتاوردهای  پذیــرش  بــا  کــه  داد 
علمــی و گنجانــدن آنهــا در فلســفه 
البتــه  نــدارد.  مشــکلی  اخلاقــی اش 
معتقدنــد  تکاملــی  زیست شناســان 
اخــلاق  تکامــل  از  ســینگر  روایــت 
منظومــه  در  خــرد  نقــش  و  ناقــص 
ایــن  اســت.  غیرضــروری  او،  فکــری 
نظــر مخالــف را می توانیــد در پیوســت 
اول کتــاب بخوانیــد کــه مترجــم بــرای 
نوشــتن آن بــا خــود ســینگر و یکــی دو 
نفــر دیگــر تمــاس گرفتــه و در پیوســت 
دوم بــه خــود ایــده گســترش حلقــه اخــلاق پرداختــه  اســت؛ 
اینکــه پیــش از ســینگر چــه کســانی بــه آن اشــاره کرده انــد و 
از نظــر دیگــران حــد گســترش ایــن حلقــه تــا کجاســت.

اخلاق پژوهی

کاوه فیض اللهی |  مترجم حلقه گسترنده

  نویسنده: پیتر سینگر
  ترجمه: کاوه فیض اللهی

  انتشارات: نشر نو
  تعداد صفحه: ۲۸۱ صفحه
  قیمت: ۴۰۰ هزار تومان

حلقه گسترنده
 فلسفه اخلاق، تکامل، 

پیشرفت اخلاقی
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 چالش های اخلاقسرمایه داری هوشمند
در زمانه هوش مصنوعی  چشم خدایگان نگاهی انتقادی است به ریشه های سیاسی

 و  روایت های غالب  اجتماعی هوش مصنوعی

و  مفهومــی  اثــری  خدایــگان«  »چشــم  کتــاب 
برگرفتــه از تحــولات روبــه رشــد عرصــه فنــاوری 
اســت کــه بــا هــدف بازاندیشــی بنیادیــن در تاریــخ 
و منطــق هــوش مصنوعــی نوشــته شــده اســت. 
انتقــادی  نظریه هــای  پژوهشــگر  پاســکویینلی، 
فنــاوری در ایــن کتــاب اســتدلال می کنــد آنچــه 
امــروز به نــام »هــوش مصنوعــی« می شناســیم، 
ــه تقلیــدی از هــوش انســانی بلکــه برســاخته ای  ن
از منطــق و ســاختار تقســیم کار در ســرمایه داری 
ــاور نویســنده؛  ــه ب صنعتــی و پســاصنعتی اســت. ب
ــن  ــی از ذه ــه بازتاب ــش از آنک ــی بی ــوش مصنوع ه
انســان باشــد، حاصــل اســتخراج، کدگــذاری و 
بهره بــرداری از خــرد جمعــی و کار اجتماعی اســت.

عنــوان کتــاب یعنــی »چشــم خدایــگان« به طــور 
ــر فرآینــد کار  اســتعاری اشــاره دارد بــه نگاهــی کــه ب
ســلطه دارد. ایــن کار می توانــد در کارگاه صنعتــی 
ــا در شــبکه های عصبــی مصنوعــی انجــام  باشــد ی
شــود. پاســکویینلی نشــان می دهــد همان طــور 
کــه تقســیم کار در کارخانــه بــر اســاس نظــارت و 
الگوریتم هــای  بــود،  گرفتــه  شــکل  نظم پذیــری 
هــوش مصنوعــی نیــز مبتنــی بــر اســتخراج الگوهــا 
از کنش هــای جمعــی و تبدیــل آنهــا بــه ابــزاری 
بــرای مدیریــت، بهره بــرداری و ســازماندهی مجــدد 
ــا آنکــه عنــوان فرعــی کتــاب »تاریــخ  جامعه انــد. ب
را  آن  منتقــدان  از  بســیاری  اســت،  اجتماعــی« 
بیشــتر نوعــی »تاریــخ اندیشــه  هــوش مصنوعــی« 
تحلیــل  بــر  اصلــی اش  تمرکــز  زیــرا  می داننــد 
نوشــته ها، نظریه هــا و مفاهیــم اســت تــا روایــت 

مســتقیم از تجربــه  اجتماعــی بازیگــران فرودســت 
و منکوب شــدگانی کــه نویســنده در آغــاز مدعــی 
اســت بایــد صــدای آنــان شــنیده شــود. با ایــن حال 
تأکیــد کتــاب بــر ریشــه های طبقاتــی و سیاســی 
فنــاوری و بازســازی رابطــه  میــان دانــش، قــدرت 
بــرای  بــه متنــی بنیادیــن  را  و خودکارســازی، آن 
مطالعــات انتقــادی فنــاوری و اقتصــاد سیاســی 

هــوش مصنوعــی تبدیــل می کنــد.

 فناوری و سازماندهی اجتماعی
ــر  ــوان »عص ــت عن ــده تح ــش عم ــاب در دو بخ کت
یافتــه  ســامان  اطلاعــات«  »عصــر  و  صنعتــی« 
بــه  بــا رجــوع  اســت. در بخــش اول، نویســنده 
متفکرانــی چــون آدام اســمیت، چارلــز ببــج و کارل 
مارکس، خاســتگاه مفهومی هوش مصنوعــی را در 
ــازی  ــیم کار، ارزش کار و خودکارس ــای تقس نظریه ه
اســتدلال  پاســکویینلی  می کنــد.  جســت وجو 
محاســبه گر  ماشــین  طراحــی  بــا  ببــج  می کنــد 
خــود، در واقــع تلاشــی را بــرای خودکارســازی کار 
ذهنــی و محاســباتی کارمنــدان دولتــی آغــاز کــرد. 
تلاشــی کــه در نهایــت بــه ســاختارهای محاســباتی 
هــوش مصنوعــی انجامیــد. در این میان نویســنده 
ایــده  مارکسیســتی »عقــل عمومــی« را نیز بــه میان 
آورده و هــوش مصنوعــی را نــه یــک ابــزار بلکــه 
تجســمی تکنیکــی از دانــش اجتماعــی و کار ذهنی 

جمعــی می بینــد.
هــوش  تبارشناســی  بــه  کتــاب  دوم  بخــش 
مصنوعــی ارتباط گــرا اختصاص دارد. پاســکویینلی 
در اینجــا تاریخچــه ای متفــاوت از تاریــخ رســمی 
بــر  غالبــاً  کــه  می دهــد  ارائــه  مصنوعــی  هــوش 
هــوش نمادیــن تمرکــز داشــته اســت. او بــا بررســی 
نقــش متفکرانــی چــون فرانــک روزنبــلات، نوربرت 
پیوندهــای  هایــک،  فریدریــش  بویــژه  و  وینــر 
ســازماندهی  خــود  نظریه هــای  میــان  مفهومــی 
ذهــن، بــازار آزاد و الگوریتم هــای شــبکه  عصبــی 
مصنوعــی را آشــکار می کنــد. بــرای مثــال، تحلیــل 
کوششــی  به عنــوان  روزنبــلات  پرســپترون  از  او 
از مغــز،  نــه تقلیــد  بــرای خودکارســازی »ادراک« 
بــاب مرزهــای شــناخت کار و  تــازه در  پرسشــی 
محاســبه می گشــاید. از منظــر دیگــر، دو بخــش 
آن  و  می پــردازد  یکســانی  مســأله  بــه  کتــاب 
ــازماندهی  ــوآوری و س ــی ن ــکال فن ــان اش ــه می رابط

اســت. اجتماعــی 
بــر  ریشــه ای  نقــدی  نه تنهــا  خدایــگان  چشــم 
روایت هــای غالــب دربــاره  هــوش مصنوعــی اســت، 
جایــگاه  بــاب  در  بازاندیشــی  بــه  دعوتــی  بلکــه 
انســان، کار و دانــش در عصــر الگوریتم هــا نیــز 
ــگران  ــرای پژوهش ــاب ب ــن کت ــی رود. ای ــمار م به ش
و  فنــاوری  نظریه پــردازان  انســانی،  علــوم 
خواننــدگان علاقه منــد بــه پیوندهــای میــان علــم، 
ســرمایه داری و سیاســت منبعــی مفیــد و قابــل 

اســت. ارجــاع 

و  کــرده  پیــدا  ســلطه  هوش مصنوعــی  آن  در  کــه  آینــده ای  تصویــر 
جهــان بی روحــی کــه روبات هــا قــرار اســت اداره کننــد، ایــن روزهــا 
ــط  ــر فق ــی دیگ ــوش مصنوع ــالا ه ــت. ح ــده اس ــراری از آین ــرآورد پرتک ب
موضوعــی بــرای فیلم هــای علمــی ـ  تخیلــی یــا داســتان های مربــوط بــه 
آینــده دور از دســترس نیســت و در زندگــی روزمــره مــا حضــور دارد و 
ایــن فنــاوری جدیــد و الگوریتم هایــش هســتند کــه تصمیــم می گیرنــد 
ــا  ــان ب ــا همزم ــم ام ــم و بخری ــم، بدانی ــم، بخوانی ــزی ببینی ــه چی ــا چ م
گســترش هــوش مصنوعــی، پرســش هایی اساســی دربــاره اخــلاق، 
مســئولیت و آینــده انســان مطــرح می شــود. کتــاب »اخــلاق هــوش  
مصنوعــی« بــا آنکــه فاصلــه ای بــا آن تصویــر تیــره و تــار از آینــده بشــر دارد 
و کمــک می کنــد نگاهــی واقع بینانه تــر بــه فنــاوری داشــته باشــیم، 
پاســخ هایی ســنجیده و قابــل تأمــل بــه ایــن دغدغه هــای اخلاقــی نیــز 

ارائــه می کنــد.
مــارک کوکلبــرگ، اســتاد فلســفه رســانه و فنــاوری در دانشــگاه ویــن 
ــی  ــوش مصنوع ــم، ه ــل فه ــن و قاب ــی روش ــا زبان ــت. او ب ــش اس در اتری
کتــاب  می کنــد.  بررســی  اجتماعــی  و  فلســفی  چشــم اندازی  از  را 
امیدواری هــای  شــامل  نــه  و  اســت  آینــده  بــاب  در  هشــداری  نــه 
غ از تغییــرات فنــاوری می شــود  بلکــه سراســر دعــوت  سبک ســرانه فــار
بــه اندیشــیدن دربــاره آینــده در حــال تغییــر اســت. اینکــه چگونــه بایــد 
از ایــن فنــاوری جدیــد در راســتای منافــع بشــریت اســتفاده کنیــم؟

ــروز  ــا ام ــاید ت ــه ش ــد ک ــه رو می کن ــش هایی روب ــا پرس ــا را ب ــرگ م کوکلب
هوش مصنوعــی  از  سرخوشــانه  اســتفاده  ذوق زدگــی  و  گرماگــرم  در 
ماشــین ها  وقتــی  نداشــته ایم.  را  آن  بــا  رویارویــی  فرصــت  هنــوز 
تصمیــم بگیرنــد، مســئولیت بــا کیســت؟ چقــدر از تصمیم گیری هــا 
را می توانیــم یــا بایــد بــه الگوریتم هــا واگــذار کنیــم؟ آیــا می توانیــم از 
ــته  ــی داش ــار اخلاق گرای ــد، انتظ ــل بی طرف ان ــه در اص ــی ک فناوری های
ــر  ــخ فک ــیاره مری ــت کردن س ــاره قابل زیس ــم درب ــر می توانی ــیم؟ اگ باش
کنیــم، چــرا از همیــن فنــاوری بــرای زیســت پذیر کــردن زمیــن اســتفاده 
نکنیــم؟ نویســنده در بخش هایــی از کتــاب، هــوش مصنوعــی را بــا 
مفاهیــم دینــی و فلســفی ماننــد »تعالــی« مقایســه می کنــد و از امــکان 
ترکیــب خــرد انســانی بــا قــدرت پــردازش ماشــین بــرای حــل مشــکلات 

ــد. ــخن می گوی ــر س ــی و فق ــرات اقلیم ــل تغیی ــی مث بزرگ
ایــن کتــاب توســط فــردی نوشــته شــده کــه فیلســوف اســت. او نــه 
شــیفته فنــاوری و نــه مخالــف آن محســوب می شــود و می کوشــد بــا 
ــه پرســش هایی اساســی و عمیــق را در افــق اندیشــه  نگاهــی بی طرفان
می توانــد  کتــاب  ایــن  مطالعــه  بگشــاید.  هوش مصنوعــی  کاربــران 
نقطــه آغــازی باشــد بــرای بازاندیشــی دربــاره آینــده ای کــه پیــش رو 
بــا تصمیم هــای اخلاقــی  را  آینــده ای کــه هنــوز می تــوان آن  داریــم؛ 

امــروز شــکل داد.
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شــاید  کــه  جهــان  کلاســیک  آثــار  بازخوانــی 
بیشــتر مــورد توجــه نســل های گذشــته بــوده، از 
ــار،  اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت. ایــن آث
و  جهان انــد  ادبیــات  از  ارزشــمند  گنجینه هایــی 
تشــویق نوجوانــان و جوانــان امــروز بــه مطالعــه 
کــه  هرچنــد  اســت.  انکارناپذیــر  ضرورتــی  آنهــا، 
ــه  ــازی، حوصل ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع ش
مطالعه هــای عمیــق را از بســیاری از افــراد گرفتــه 
مشــتاق،  کتابخوان هــای  همچنــان  امــا  اســت 
ــل  ــد و از آن غاف ــار را می دانن ــن آث ــه ای ارزش مطالع
کــه  می داننــد  مطالعــه  اهــل  افــراد  نمی شــوند. 
ــه از  ــیک و چ ــار کلاس ــان آث ــه از می ــی، چ رمان خوان
ادبیــات امــروز، فرصتــی بــرای زیســتن در دنیــای 
شــخصیت ها و تجربــه شــرایط تــازه اســت. آنهــا بــا 
هــر اثــر، زندگــی دیگــری را تجربــه می کننــد و همــراه 
بــا شــخصیت های داســتان، بــا چالش هــا، حــوادث 
ــن  ــوند. ای ــه رو می ش ــون روب ــای گوناگ و موقعیت ه
درک  و  فهــم  روی  بــه  جدیــد  دریچــه ای  تجربــه ، 
بــه  می گشــاید.   جهــان  و  انســان  از  گســترده تر 
همیــن دلیــل، بــه جوانانــی کــه هنــوز بــه دنیــای 
ــم  ــه می کن ــده اند، توصی ــتانی وارد نش ــات داس ادبی
کننــد.  شــروع  را  کلاســیک  رمان هــای  خوانــدن 
یکــی از آثــاری کــه چنــدی قبــل ترجمــه ای تــازه 
نوشــته  ســه«  و  »نــود  رمــان  خوانــده ام،  را  آن  از 
»ویکتــور هوگــو« اســت کــه بــا ترجمــه جدیــد و روان 
محمدرضــا پارســایار و بــه همــت انتشــارات هرمس 
تجدیــد چــاپ شــده اســت. ایــن رمــان بــه حــوادث 
انقــلاب فرانســه می پــردازد؛ وقایعــی که بی شــباهت 
ــتند.  ــروز نیس ــان ام ــرایط جه ــفتگی ها و ش ــه آش ب
بــه خاطــر ارجمنــدی و اثرگــذاری ایــن رمــان هوگــو، 
بــه  نوبــت  چنــد  را  تــازه اش  ترجمــه  خــود  مــن 
دیگــران هدیــه داده ام. ترجمــه دیگــری نیــز از رمان 
»بینوایــان« هوگــو بــه همــت جنــاب پارســایار و نشــر 
هرمــس منتشــر شــده اســت. البتــه ایــن اثــر در 
دوران جوانــی مــن، بــا ترجمــه  مشــهور حســینقلی 
مســتعان شــناخته شــده بــود، امــا تغییــرات زبانــی 
و ضــرورت بــه روز کــردن متــن، اهمیــت ترجمه های 
جدیــد را بیــش از پیــش نشــان می دهــد. نبــض 
امــروز  دنیــای  در  کلاســیک،  ادبیــات  تپنــده 

ترجمه هــای تــازه اســت.

زیــاد کتــاب نمی خوانــم، دســت کم مثــل گذشــته 
ــش  ــم پی ــدم و ک ــه ش ــر کهن ــه دیگ ــم، البت نمی خوان
می آیــد بی وقفــه تــا آخریــن صفحــه یــک کتــاب 
را بخوانــم کــه بخشــی از ایــن موضــوع، بــه مــن و 
بخشــی از آن بــه کتــاب بســتگی دارد. مــن کتــاب 
را بــو می کنــم و از بــوی آن ملتفــت می شــوم قــرار 
اســت بــا مــن چــه کنــد؟ بــا همــه ایــن احــوال، ایــن 
روزهــا توأمــان دو کتــاب »مــن بــرای خداحافظــی 
ســلام می کنــم« از رضــا مهــدوی هــزاوه و »طــرف 
خانــه ســوان« از مارســل پروســت را در دســت دارم. 
اولــی تــازه منتشــر شــده و نویســنده آن از دوســتانم 
اســت؛ کتابــی نوســتالژیک کــه زبــان نــرم و جهــان 
ویــژه ای دارد و نویســنده آن در قامــت یــک نویســنده 
ایرانــی ظاهــر شــده اســت. او بــا تأثیــر و تأثــری کــه از 
ــات  ــی  و تجربی ــی خصوص ــرد، از زندگ ــان می گی جه
خوانــدن  عاطفــی  زبانــی  بــا  و  می گویــد  خــودش 

ــت. ــرده اس ــذاب ک ــم ج ــاب را برای کت
کتــاب دوم را هــم چندســال اســت کــه می خوانــم؛ 
بــرای مــن فهــم حــاق جهان بینــی »پروســت« دشــوار 
اســت، بــه همیــن دلیــل ایــن بــار چنــدم اســت کــه 
هــم  گاهــی  می خوانــم،  را  ســوان«  خانــه  »طــرف 
نمی دهــم.  ادامــه  و  می کنــم  رهایــش  نیمــه کاره 
ــاز  ــم ن ــازم عال ــی ع ــحابی گرام ــای س ــد آق ــف ش حی
شــدند؛ ایــران کــه بودنــد اغلــب جمعه هــا ایشــان را 
ــم  ــان بپرس ــودم از ایش ــل ب ــه مای ــدم، همیش می دی
بــرای مــن دشــوار اســت؟  چــرا فهــم »پروســت« 
حیــف نپرســیدم چــرا پروســت را نمی فهمــم، البتــه 
ــخ را  ــون پاس ــیدم، چ ــه نپرس ــر ک ــم بهت ــی ه از طرف
خــودم می دانســتم؛ ایشــان حتمــاً می گفتنــد فهــم 

ــی! ــار بخوان ــد ب ــد چن ــت، بای ــوار اس ــت دش پروس
بــی آنکــه بپرســم و ایشــان بگوینــد بایــد چندبــار 
بخوانــی، مــن چندبــار ایــن کتــاب را خوانــدم امــا 
ــه حــاق مفاهیــم پروســتی نرســیده ام،  هنــوز هــم ب
می خوانــم؛  همچنــان  و  برنمــی دارم  دســت  ولــی 
در آن یــک شــباهتی در ناخوشــی و نوشــتن کشــف 
می کنــم کــه کمتــر خــودم را ســرزنش کنــم، از دیگــر 
ــوان«  ــه س ــرف خان ــت »ط ــان دارم پروس ــو اطمین س
ــانده  ــن ننویس ــون م ــی چ ــده دیرفهم ــرای خوانن را ب
اســت، از ســویی هــم کتــاب خوانــدن یــک موضــوع 
خصوصــی اســت، شــاید ایــن آخریــن بــاری اســت که 

می گویــم چــه کتابــی را می خوانــم.

نام هــای  بــا  کتــاب  عنــوان  ســه  مــن  پیشــنهاد 
از  فــارس«  خلیــج  تاریخــی  نقشــه های  »اطلــس 
ــر و  ــارس؛ جزای ــج ف ــخ خلی ــحاب، »تاری ــه س مؤسس
بنــادر« نوشــته محمدحســین ســعادت کازرونــی و بــه 
تصحیــح عبدالرســول خیراندیــش و عمادالدیــن 
شــیخ الحکمایــی و همچنیــن »نــام خلیــج فــارس در 

تفاســیر قــرآن« نوشــته شــهرام جلیلیــان اســت.
ــمی  ــت الله هاش ــات آی ــان حی ــت در زم ــرم هس خاط
نمایشــگاهی  خارجــه  امــور  وزارت  رفســنجانی، 
کــه  بــود  کــرده  برگــزار  تاریخــی  نقشــه های  از 
چهره هایــی از جملــه پروفســور محمدحســن گنجی 
)پــدر علــم جغرافیــا( در آن ســخن گفتنــد. در آن 

مراســم مرحــوم هاشــمی رفســنجانی بــا خوانــدن 
مبارکــه  ســوره  از  یلتقیــان«  »مرج البحریــن  آیــه 
»الرحمــن« بــه ایــن موضــوع اشــاره کردنــد کــه حتــی 
در تفاســیر کهــن قرآنــی، از »دریــای پــارس« یــاد شــده 
بــا ایــن اســتدلال کــه تفاســیر مثــل کتاب هــای تاریــخ 
حکومتــی  و  سفارشــی  جغرافیایــی  نقشــه های  و 
نیســت. گذشــته از ایــن چنــد ســال پیــش و در زمــان 
تصدی ام در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، نشــریه 
مشــهور نشــنال جئوگرافیــک، نقشــه ای را چــاپ کــرد 
کــه در آن از نامــی جعلــی اســتفاده شــده بود و شــبکه 
تلویزیونــی الجزیــره نیــز از اقــدام این نشــریه حمایت 
شــبکه  و  نشــریه  خبرنــگاران  ســبب  بدیــن  کــرد. 

ــدند. ــق ش ــزه تعلی الجزی
ایــن برخــورد بــا اســتقبال گســترده اهالــی فرهنــگ و 
ادب و اندیشــه وعمــوم ایران دوســتان روبــه رو شــد 
و بــه یــک وحــدت ملــی در ایــن ســو و آن ســوی مــرز 

انجامیــد و در فضــای مجــازی جریــان ســاز شــد.
عنــوان  بــه  کتــاب  نمایشــگاه  ایــام،  همــان  در 
پایگاهــی فراگیــر از انتشــارات ســحاب دعــوت کــرد تــا 
نقشــه های تاریخــی خلیــج فــارس را در بخشــی ویــژه 

بــه نمایــش درآورد.
کتاب هــای  بگویــم  تــا  کــردم  تعریــف  را  اینهــا   
تلاش هــای  شــده  تکمیــل  مــن،  پیشــنهادی 
همــکاران نمایشــگاه کتاب ســال های گذشــته اســت 
کــه در آن زمان هــا ورود هــر کتابــی بــا ایــن عنــوان 

بــودم. کــرده  ممنــوع  را  جعلــی 
خرســندم کــه بگویــم ایــن ســه کتــاب در مــاه جــاری 
و بــه مناســبت روز ملــی خلیــج فــارس در حضــور 
اســاتید  و  فرهیختــگان  اندیشــمندان،  از  جمعــی 

رونمایــی شــد.
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